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 قانون مسئوليت مدني 7بررسي و تحليل مادة 
 ١آبادي دكتر امير حسين   
 استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي   

 چكيده      
سرپرست ممكـن اسـت بـه موجـب قـانون يـا بـر حسـب قـرارداد، تكليـف بـه            

هـر كـدام از   . باشـد نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير را بر عهده داشـته  
سرپرستان، اعم از قانوني مانند پدر و مادر يا قراردادي مانند بيمارستان يا مهـد  
كودك، در صورتي كه در نگهداري صغير يا مجنون كوتاهي كننـد، مسـئول   

اينكـه اگـر فرزنـد نامشـروع     . جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود
ان شود، پدر يا مادر عرفي او مسـئول  مرتكب ورود خسارت به ديگر) ولد زنا(

 .جبران زيان هستند يا خير، اختلاف نظر وجود دارد
بـه تصـويب قـوة    . م ٢٠٠١در حقوق فرانسه به موجب قانوني كـه در سـال         

مقنّنه رسيد، فرزند نامشـروع از تمـامي حقـوقي كـه فرزنـد مشـروع برخـوردار        
ــد نامشــروع گــردد، فقــط از لحــاظ وراثــت   منــد مــي اســت، بهــره ــراي فرزن ب

محدوديتهايي وجود دارد؛ بنابراين، چنانچه طفل نامشروع، خسارتي به ديگران 
                                                        

١. hosseinabadi_am@yahoo.com 
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 .باشند او متضامناً مسئول جبران زيان مي) عرفي(، پدر و مادر طبيعي بزند
طفل متولّد از زنـا ملحـق بـه    «قانون مدني  ١١٦٧در حقوق ايران، طبق مادة       

ــه مو»شــود زانــي نمــي مــورخ  ٦١٧جــب رأي وحــدت رويــة شــمارة  ، لكــن ب
هيئت عمومي ديوان عالي كشور، زاني را پدر عرفي طفل تلقّي . ش ٣/٤/١٣٧٦

كرد؛ در نتيجه، كلّية تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهـدة او  
رود،  باشد؛ بنابراين، اگر پدر عرفي كه سرپرست قانوني طفل بـه شـمار مـي    مي

) زاني(تقصير كند و طفل خسارتي به ديگران بزند، پدر عرفي  در نگهداري او
 .دار جبران زيان خواهد بود قانون مسئوليت مدني عهده ٧طبق مادة 

اگر سرپرست اسـتطاعت جبـران خسـارت را نداشـته باشـد، زيـان از مـال              
 اينكه آيا صغير يا مجنون اصالتاً زيان را جبـران . شود مجنون يا صغير جبران مي

شـود، اخـتلاف    كنند يا به جانشيني از سرپرست، زيان از مال او جبـران مـي   مي
رسـد صـغير يـا مجنـون بتوانـد پـس از جبـران         عقيده وجود دارد؛ بـه نظـر مـي   

 .خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه كند
سرپرست، مجنون يا صغير، نگهداري، مواظبت، استطاعت جبران  :كليد واژگان

 .تنگدستي زيان، عسرت و
 كلّيات

و مسئول، شخصي است كـه بايـد پاسـخگوي    » پاسخگويي است«مسئوليت به معناي 
ايـن پاسـخگويي را گـاهي شـخص در برابـر خـود يـا        . اعمال و اقدامات خود باشـد 

گويند كه  مي» مسئوليت اخلاقي«چنين مسئوليتي را اصطلاحاً . خداوند به عهده دارد
است و ضمانت اجراي آن به صـورت عـذاب    فاقد ضمانت اجراي حقوقي و قضايي
 .شود وجدان و مجازات اخروي ظاهر مي

شود و به لحاظ قوانين و  گاهي شخص ناگزير از پاسخگويي در مقابل اجتماع مي
» مسئوليت كيفري«اين مسئوليت را . يابد مقررات عمومي در قبال جامعه مسئوليت مي

يندة جامعـه اسـت، تحـت تعقيـب     نامند و شخص مسئول از سوي دادستان كه نما مي
گيرد و در صورت اثبات جرم وي، بـه يكـي از مجازاتهـاي مقـرر در قـانون       قرار مي

 .شود محكوم مي
كنـد كـه شـخص، پاسـخگوي اعمـال و       مسئوليت مدني در جايي مورد پيدا مـي 

اقدامات خود در مقابل شخص ديگري باشد و ناچار شود خسارتي را كه بـه او وارد  
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جبـران  «بران كند؛ پس مسوليت مدني در معناي خاص خود به معناي است، ج كرده
 .باشد مي» خسارات وارده به ديگران

مسئوليت اخلاقي هرچند مستقيماً ضـمانت اجـراي قـانوني نـدارد، پايـه و اسـاس       
بحث از قواعد اخلاقي و به طـور كلّـي،   . دهد بسياري از قواعد حقوقي را تشكيل مي

منـدان در   علاقـه . گيـرد  فلسفة حقوق مورد مطالعه قرار مـي رابطة حقوق با اخلاق در 
 توانند كتابهاي فلسفة حقوق را مطالعه كنند  اين زمينه، مي

. 
جايگاه بحث در مسئوليت كيفري هـم حقـوق جزاسـت؛ هرچنـد در بسـياري از      

كيفري عموماً مسئوليت مدني هم به دنبال دارد، حيطه و قلمـرو هـر   موارد، مسئوليت 
 .يك از اين دو نوع مسئوليت، جدا از يكديگر است

گـاهي ناشـي از   ) الف: يابد مسئوليت مدني به طور كلّي، به سه صورت تحقّق مي
آور  گاهي شخص بايد خسارات ناشي از فعل زيان) زننده است؛ ب فعل شخص زيان

گاهي هم منشأ خسارت، اموال و اشياي تحت مالكيت و ) ران كند و جديگران را جب
 .تصرف شخص است

 مسئوليت مدني ناشي از فعل ديگران
اصل بر اين است كه هر كس پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشـد، لكـن مسـئوليت    

ديده و بهتـر جبـران    ناشي از فعل ديگران استثنايي است كه به منظور حمايت از زيان
تـوان   از موارد و مصاديق بارز اين نوع مسئوليت مـي . زيان او وضع شده استكردن 

قـانون مسـئوليت    ١٢مـادة  (به مسئوليت كارفرما نسبت به اعمال و اقدامات كارگران 
مـادة  (بار آنان  ، مسئوليت مدني سرپرست صغير يا مجنون نسبت به اعمال زيان)مدني

ا اندكي مسامحه، به مسئوليت مدني دولت و و به تعبيري و ب) قانون مسئوليت مدني ٧
ــان    ــدان آن ــه خســارات وارده از جانــب كارمن ــانون  ١١مــادة (شــهرداريها نســبت ب ق

 .اشاره كرد) مسئوليت مدني
در مورد اخير، يعني مسئوليت دولت و شهرداريها در قبال اعمال كاركنـان آنـان   

قـانون   ١١ا در مـادة  ممكن است گفته شود، مسئوليت ناشي از فعل غيـر نيسـت؛ زيـر   



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست
تا

١٣
٨٥

 / 
رة 
شما

٢٠

مدني تصريح شده كه دولت در صورتي مسئول جبران خسارت است كـه   مسئوليت
مستند به عمل كارمند نبوده و مربـوط بـه نقـص وسـائل ادارات و مؤسسـات دولتـي       

 .باشد؛ در اين صورت، مسئوليت ناشي از فعل غير منتفي است
رد كـه آنـان وقتـي    صـراحت دا  ٧در مورد سرپرست صغير يـا مجنـون هـم مـادة     

اند كه در نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير كوتاهي كرده  مسئول جبران خسارت
تعدي و (گردد كه مسئوليت به فعل يا ترك فعل  در اين مورد هم ملاحظه مي. باشند
گردد و در حقيقت، به فعل شخصي آنان مستند است نه  خود سرپرست برمي) تفريط

 .اعمال ديگران
 ١٢ئوليت كارفرما وضع اندكي متفاوت اسـت؛ زيـرا برابـر مـادة     در خصوص مس

تقصـيري   كارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب كارگر است مگر آنكه بي
 .از طرف خود را ثابت كند) رعايت احتياطات لازمه(

ــال       ــه اعم ــبت ب ــا نس ــئوليت كارفرم ــراي مس ــوي ب ــندگان فرانس ــي از نويس برخ
.Pierre Guiho: vol)اند  نا بيان كردهكارگر دو مبآميز  خسارت , p. - يك مبنا . ( 

بدين توضيح كه چون كارفرما كارگر را انتخاب كـرده اسـت،   . است» حق انتخاب«
بايد مسئوليت ناشي از اين انتخاب نادرست را به عهده بگيرد؛ اين مبنا كه در حقيقت 

هاي مقـدماتي قـانون مـدني    حقوقدانان قـديم فرانسـه، اسـت و در بررسـي     ١نظر پوتيه،
توانـد مـورد قبـول باشـد؛ زيـرا       كنندگان آن قرار گرفته، نمـي  فرانسه مورد توجه تهيه

آيد  معناي آن اين است كه اگر كارگر خسارتي به ديگري بزند، كاشف به عمل مي
كه خوب انتخاب نشده است، در حالي كه هـيچ كارفرمـاي دقيقـي هنگـام انتخـاب      

. گـردد  مبالاتي مـي  ني كند كه كارگر در آينده مرتكب خطا و بيبي توانسته پيش نمي
 .(.Ibid)اين مبنا را نپذيرفته است  روية قضايي فرانسه هم

به موجـب ايـن مبنـا    . است» تكليف در مراقبت و نظارت بر كارگر«مبناي ديگر، 
شود كه درست تحت مراقبـت   زند، معلوم مي وقتي كارگري به ديگري خسارت مي

قرار نگرفته است و اين امر، امـاره بـر تقصـير كارفرماسـت كـه بـر اَعمـال         و نظارت

                                                        
١. Pothier. 
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كنـد، نتيجـة    در نهايت، خسارتي را كه در اين راستا جبران مـي . نظارت دارد كارگر
 .كوتاهي خود او در مراقبت و نظارت بر كارگر است

در . ستتر است، مصون از انتقاد ني كننده اين مبنا اگرچه از مبناي حق انتخاب قانع
توان گفت، امروزه مراقبت چنان محدود نيست كه كارفرما بتوانـد در   ايراد به آن مي

جزئيات بر كارگر نظارت كند، بلكه كارگر در اقدامات خـود تـا حـدود زيـادي از     
توان گفت، در هر مورد كه كارگر در حـين كـار    آزادي عمل برخوردار است، نمي

 .مراقبت از طرف كارفرما بوده استخسارتي به ديگري بزند، به علّت عدم 
آميز كـارگر،   واقعيت اين است كه در مسئوليت كارفرما نسبت به اَعمال خسارت

قانونگذار بيش از آنچه به دنبال اماره بر تقصير كارفرما يا فرض تقصير براي او باشد، 
 .ديده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است به فكر حمايت از زيان

گانة فـوق حتـي مسـئوليت دولـت      ايان ذكر است كه اگر بپذيريم در موارد سهش
نسبت به اعمال كاركنان خود، ناشي از تقصير آنان اسـت، ايـن واقعيـت كـه منبـع و      

گردد، انكارناپـذير اسـت؛    كننده برمي منشأ خسارت به شخص ديگري غير از جبران
 .ت و مقبولي استبنابراين، مسئوليت مدني ناشي از فعل غير مطلب درس

پس از بيان كلياتي مربوط به مسئوليت ناشي از فعل غير، به بررسي و تحليل مادة 
 .پردازيم قانون مسئوليت مدني مي ٧

 مسئوليت مدني سرپرست مجنون يا صغير
ــان از     ــوازم ســرگرمي كودكــان و اســتفادة بيشــتر آن پيشــرفت و توســعة وســائل و ل

نترنـت، كـامپيوتر و امثـال آن از يـك طـرف و      دستگاههاي مدرن امروزي از قبيل اي
رنگ شدن نظارت و مواظبت والدين بر اطفال و سست شدن بنيان خانواده نسبت  كم

به زندگي سنّتي قديم از طـرف ديگـر و وجـود بيماريهـاي متعـدد روانـي كـه ويـژة         
كند كه قانونگـذاران در   زندگي پيچيده و مدرن قرن بيست و يكم است، ايجاب مي

هاي قضايي، توجه خاصي به خسارات ناشي از اعمال و  انون و قضات در رويهوضع ق
 .اقدامات اين گروه از شهروندان مبذول دارند

قانون مدني با اينكه حدود هشتاد سال قبل تصويب شده، مسئوليت مدني صغير و 
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ر هرگاه صغي«: دارد اين قانون مقرر مي ١٢١٦مادة . در آن مغفول نمانده است مجنون
ولي در اين ماده از مسئوليت سرپرست آنان . »يا مجنون باعث ضرر شود ضامن است

) اقـوا بـودن سـبب از مباشـر    (در باب تسـبيب   ٣٣٢شايد از مادة . صحبتي نشده است
قـانون   ٧را اسـتنباط كـرد، امـا مـادة     ) سرپرسـت (بتوان مسـئوليت مـدني نگهدارنـده    

به تصويب رسـيده  . ش ١٣٣٩و در سال  مسئوليت مدني كه سالها پس از قانون مدني
است، مسئوليت مـدني سرپرسـت را در صـورت تقصـير در نگهـداري بـه صـراحت        

 :دارد اين ماده مقرر مي. پذيرفته است
كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد بـه عهـدة   

ل جبران زيـان وارده  باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئو او مي
باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسـمتي   از ناحية مجنون يا صغير مي

از زيان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شـد و در  
هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي 

 .كنندة زيان نباشد جبران

در مـادة  » كسـي «از كلمـة      بر خلاف نظر برخـي از حقوقـدانان   
مزبور نبايد منحصراً افادة شخص حقيقي شـود، ايـن مـادة اشـخاص حقـوقي اعـم از       

گيرد؛ چنان كه بسياري از بيمارستانها و  حقوق عمومي و حقوق خصوصي را دربرمي
شـوند، داراي شخصـيت    ي مـي مهد كودكها كه مجانين و كودكان در آنجا نگهـدار 

حتـي برخـي از شخصـيتهاي حقـوقي حقـوق عمـومي نظيـر سـازمان         . حقوقي هستند
 .سرپرست را به عهده دارد بهزيستي قانوناً وظيفة نگهداري و حمايت از اطفال بي

گردد كه در مبحث نخسـت، مفهـوم و مصـاديق     اين مقاله در دو مبحث ارائه مي
 .شود حقّق مسئوليت مدني سرپرست بيان ميسرپرست و در مبحث دوم، شرايط ت

 مفهوم و مصاديق سرپرست: مبحث نخست
سرپرست در لغت به معناي . معناي لغوي سرپرست با مفهوم حقوقي آن يكسان است

دار مواظبت و نگهداري شخص، شيء يا  آن كه عهده«آمده و يا » مواظب و مراقب«
 .   باشد » اي مؤسسه

شود كه نگهداري و مواظبت  در اصطلاح حقوقي، سرپرست به شخصي گفته مي
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ادارة امور افرادي را كه به لحاظ صغر سـن، جنـون يـا سـفاهت نيـاز بـه سرپرسـت         و
اند  دانسته» قيم«دكتر جعفري لنگرودي، سرپرست را منحصر به . دارند، به عهده دارد

در حـالي كـه     اند  به كار برده» قيمومت«به جاي  را و سرپرستي
ــيع  ــاي وس ــت معن ــم      سرپرس ــين را ه ــري، ام ــه تعبي ــي و ب ــيم دارد و وص ــري از ق ت

 .گيرد دربرمي
در . ش ١٣٥٣قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصـوب اسـفندماه سـال    

معنوي طفل برقرار كرده است و در سرپرستي را به منظور تأمين منافع مادي و  ٢مادة 
وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي را از لحاظ نگهداري و  ١٢مادة 

تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكـاليف اولاد و پـدر و مـادر دانسـته اسـت و      
ادارة اموال و نمايندگي قانوني طفـل صـغير را بـه عهـدة سرپرسـت      تبصرة اين ماده، 

 .استگذاشته 
بر حسب اينكه منشأ تعهد به نگهداري و مواظبت از مجنون و صغير، قانون باشـد  

تقسـيم  » قراردادي«و » قانوني«يا اينكه اين تعهد از قرارداد نشأت گيرد، سرپرستي به 
قـانون مسـئوليت مـدني مقـرر داشـته       ٧به همين دليل، قسمت نخسـت مـادة   . شود مي

مجنون يا صغير، قانوناً يا بر حسب قـرارداد بـه    كسي كه نگهداري و مواظبت«: است
 .»...باشد عهدة او مي

يك از ايـن دو نـوع سرپرسـتي را در گفتـاري جداگانـه مـورد بررسـي قـرار          هر
 .دهيم مي

 سرپرست قانوني: گفتار نخست
اشخاصي كه به موجب قانون به نگهداري يـا مواظبـت از مجنـون يـا صـغير مكلّـف       

 .اند يا اشخاص حقوقي يباشند يا اشخاص حقيق مي

 اشخاص حقيقي) الف
مكلّـف   در بين اشـخاص حقيقـي افـراد مختلفـي بـه نگهـداري از صـغير يـا مجنـون         

 :پردازيم باشند كه به ترتيب اولويت به معرفي آنان مي مي
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 پدر و مادر. ١
نخستين كساني كه تكليف به نگهـداري از اطفـال صـغير خـود دارنـد، پـدر و مـادر        

نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف «: دارد قانون مدني مقرر مي ١١٦٨مادة . هستند
 .»است ابوين

قــانون مســئوليت مــدني، تقصــير در  ٧مبنــاي مســئوليت پــدر و مــادر طبــق مــادة 
شود اين است كـه آيـا نگهـداري و     سؤالي كه مطرح مي. نگهداري يا مواظبت است

صـطلاح متـرادف بـا يكـديگر     مواظبت دو امر جداگانه است يـا اينكـه ايـن دو، دو ا   
به نظر دكتر كاتوزيان، نگهداري و مواظبت با يكديگر متفاوت اسـت، ايشـان   . است

رود كه سرپرست در محلّ سكونت يا  معتقدند نگهداري بيشتر در مواردي به كار مي
كند و تربيت او را به عهده دارد، ولي مواظبـت بـه    كار خود، از كودك پذيرايي مي

و هدايت كودك يا ديوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعلـيم و   سرپرستيِ معنوي
 . شود  تربيت او گفته مي

در ايـن مـواد كـه از    . كنـد  قانون مدني و بعد آن، اين نظر را تأييد مي ١١٦٨مادة 
گردد كه نگهداري شـامل   نگهداري به حضانت نيز تعبير شده، به وضوح استنباط مي

 .به صراحت آن را بيان كرده است ١١٧٨شود؛ چنان كه مادة  هم مي تربيت طفل
كنند و فرزنـد تحـت نگهـداري     تا هنگامي كه پدر و مادر با يكديگر زندگي مي

است، چنانچه بر اثر كوتاهي در نگهداري، خسارتي به ديگري وارد شـود، هـر   آنان 
تضـامني اسـت يـا    ليت ئودر اينکـه ايـن مس ـ  البتـه  . دو مسئول جبران خسارت هسـتند 

با توجه به اينکه تضامن در حقوق ما استثناسـت،  . اختلاف نظر وجود داردبالمناصفه 
، لكن اگر پدر و مادر بـه  وليت تنصيفي بيشتر منطبق بر قانون باشدئمسرسد  به نظر مي

هر علّتي، خواه طلاق يا دليل ديگـري، جـدا از يكـديگر زنـدگي كننـد، كسـي كـه        
ون يا به حكم دادگاه بر عهدة اوست، مسئول جبران خسارت نگهداري به موجب قان

 .است
قانون مدني، پدر و مادر تـا زمـاني كـه     ١٣٨٤مادة  ٤در حقوق فرانسه، مطابق بند 

حق نگهداري طفل با آنهاست، متضامناً مسئول خساراتي هستند كه فرزند صغير آنان 
پـدر و مـادر   . زندگي كنـد  به ديگري وارد كرده است، مشروط بر اينكه طفل با آنها
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شـوند كــه نتواننـد ثابــت كننـد كــه     در صـورتي محكـوم بــه پرداخـت خســارت مـي    
تـر،   بار طفل از توان آنها خارج بوده است؛ به عبـارت روشـن   جلوگيري از فعل زيان

ورود خسارت از طرف صغير، اماره بر تقصير پدر و مادر اوست؛ چون ايـن امـاره از   
اگـر پـدر و مـادر ثابـت كننـد كـه       . نشـدني باشـد   اثبات اماراتي نيست كه خلاف آن

بار طفل جلـوگيري كننـد، مسـئول پرداخـت خسـارت       از وقوع فعل زيان اند نتوانسته
 ).قانون مدني فرانسه ١٣٨٤مادة  ٧بند (نخواهند بود 

فرزنـد ناشـي از رابطـة بـدون     (در اين مورد، بين فرزنـد قـانوني و فرزنـد طبيعـي     
بـه موجـب قـانون    . م ٢٠٠١دسـامبر   ٣از تـاريخ  . وجـود نـدارد   هيچ تفاوتي) ازدواج
تمـام تبعيضـات عليـه فرزنـد نامشـروع يـا طفـل ناشـي از زنــاي          ١١٣٥/٢٠٠١شـمارة  
از بين رفته است و از اين تاريخ به بعد، اين گونه اطفال مانند فرزند مشروع  ١محصنه
ارده بـه  بديهي اسـت مسـئوليت والـدين آنـان هـم در خصـوص خسـارات و       . هستند

 .اشخاص ثالث مانند فرزند مشروع خواهد بود
قانون مدني، طفل متولّد از زنـا بـه زانـي     ١١٦٧در حقوق ايران، هرچند برابر مادة 

شود، لكن مطابق رأي وحدت روية هيئت عمومي ديوان عـالي كشـور بـه     ملحق نمي
بارة فرزند به جز توارث، كلية تكاليف پدر و مادر در ١٣/٤/١٣٧٦مورخ  ٦١٧شمارة 

 ٢.نامشروع همانند فرزند مشروع است
                                                        

١. l’enfantadultérain. 

ديوان عـالي كشـور در مـورد گـرفتن      ٣٠و  ٢٢رأي مزبور كه بر اثر صدور دو رأي معارض از شعب . ٢
قـانون   ١دة مـا »الف«به موجب بند «: شناسنامه براي فرزند نامشروع صادر شده است، بدين شرح است

يكي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صـدور شناسـنامه    ١٣٥٥ثبت احوال مصوب سال 
است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطة مشـروع و نامشـروع تفـاوتي قائـل نشـده اسـت و       

رسـيده باشـد و   قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مـادر بـه ثبـت ن    ١٧و  ١٦تبصرة مادة 
اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد، تعيين تكليف كرده 
است، لكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايـد، بـا اسـتفاده از    

ن قضـايي از ديـدگاه حضـرت امـام     از مـوازي  ٤٧و مسـئلة   ٣عمومات و اطلاق مواد يادشـده و مسـئلة   
زاني، پدر عرفي طفل تلقّي و در نتيجه كلية تكاليف مربوط به پدر از جمله اخـذ شناسـنامه    خميني

لـذا  . قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفـي اسـت   ٨٨٤باشد و حسب مادة  بر عهدة وي مي
دارد، به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي  ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت رأي شعبة سي

مجموعـه  : نقـل از (» گـردد  ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشـخيص مـي  
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با توجه به مفاد ايـن رأي كـه ماننـد قـانون بـراي تمـام دادگاههـا و سـاير مراجـع          
قـانون مـدني و    ١١٦٨الاتباع است، تكليف مربوط به نگهداري طفل طبـق مـادة    لازم

علّـت   باشد و چنانچه ايـن اطفـال بـه    بعد آن، در مورد اطفال نامشروع هم مجري مي
 ٧در نگهداري، مرتكب ورود خسارت به ديگران شوند، مورد مشـمول مـادة    تقصير

قانون مسئوليت مدني خواهند بود و پدر و مادر عرفي آنها مسـئول جبـران خسـارت    
دكتر امامي تكليف به نگهداري فرزنـد نامشـروع را بـراي پـدر و     . وارده خواهند بود

داننـد و معتقدنـد چـون پـدر و مـادر طبيعـي        مادر طبيعي بر مبناي قاعدة تسـبيب مـي  
اند، تكليف آنـان بـه نگهـداري از او ماننـد تكليـف       موجب ايجاد طفل شده) عرفي(

 . ناشي از نسب قانون است 

 جد پدري. ٢
قانون مدني، طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پـدري خـود    ١١٨٠طبق مادة 

شيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنـون  همچنين است طفل غير ر. باشد مي
 .وي، متصل به صغر باشد

شود، در اين ماده، قانونگذار ولايـت طفـل صـغير را بـه      به طوري كه ملاحظه مي
حضانت، مربـوط بـه   . ولايت با حضانت تفاوت دارد. عهدة جد پدري گذاشته است

       نگهداري و تربيت طفـل و ولايـت، نـاظر بـه ادارة امـوال اوسـت      
گـردد؛ بنـابراين،    قانون مدني به روشني استنباط مي ١١٧١اين تفاوت از مادة . 

در صورتي كه بعد از فوت پدر، مادر طفل و جد پدري هر دو در قيد حيات باشـند،  
در اينكه آيا بعـد از فـوت   . نگهداري طفل با مادر و ادارة اموال او با جد پدري است

رسـد يـا وي هـيچ اولـويتي بـر سـاير        مادر، حضانت طفـل بـه جـد پـدري مـي     پدر و 
 . خويشاوندان طفل ندارد، اختلاف نظر است 

رسـد بعـد از    با توجه به اينكه ولايت معمولاً با حضانت همراه است، بـه نظـر مـي   
چنانچـه نـامبرده در   . پدري باشد فوت پدر و مادر، نگهداري طفل صغير تكليف جد

قـانون   ٧انجام اين تكليف كوتاهي كند و طفل خسارتي به ديگران بزند، طبـق مـادة   
                                                                                                                       

 ).٤٧٨: ، چاپ روزنامة رسمي١٣٧٦قوانين سال 
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 .مسئوليت مدني، جبران خسارت بر عهدة جد پدري خواهد بود

 وصي. ٣
 :قانون مدني مقرر داشته است ١١٨٨مادة 

اي اولاد خـود كـه   توانـد بـر   هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگـري مـي  
باشد، وصي معين كنـد تـا بعـد از فـوت خـود در نگهـداري و        ولايت او مي تحت

 .تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد

با وجود اين، اگر مادر در قيد حيات باشد و عدم صـلاحيت وي بـراي حضـانت    
اهد داشت و فقط طفل اثبات نشده باشد، وصي دخالتي در نگهداري طفل صغير نخو

قانون مدني به وضـوح   ١١٧١كند؛ اين موضوع، از مادة  در ادارة اموال او دخالت مي
تواند به جاي يك نفر، چند نفر را بـه عنـوان وصـي     وليِّ قهري مي. گردد استنباط مي
در صورت تعدد اوصيا، بايد مجتمعاً به وصيت عمل كنند مگر اينكـه بـه   . تعيين كند

 . ا استقلال عمل داده شده باشد هر كدام از آنه
چنانچه نگهداري طفل صغير با وصي باشد و او در نگهداري كوتاهي كرده باشد 

قانون مسـئوليت مـدني، وصـي مسـئول      ٧و طفل خسارتي به ديگري بزند، طبق مادة 
ني اسـت يـا   اگر اوصيا متعدد باشند، در اينكه آيا مسـئوليت آنـان تضـام   . خواهد بود

ممكن است با استفاده از ملاك . اند، جاي بحث و تأمل وجود دارد بالمناصفه مسئول
قانون مسئوليت مدني، آنها را متضامناً مسئول بدانيم، لكن با توجـه بـه اينكـه     ١٤مادة 

تر است؛ هرچند تضامن  تضامن در حقوق ما استثناست، فرض تناصف با قانون منطبق
 .كند با عدالت سازگارتر است رت را بهتر جبران ميبه لحاظ اينكه خسا

 قيم. ٤
قيم هم مانند وصي در صورتي كـه مـادر طفـل صـغير زنـده باشـد، هـيچ دخالـت و         

دار اسـت، لكـن    مسئوليتي در نگهداري او ندارد و فقـط ادارة امـوال طفـل را عهـده    
ي اسـت كـه   بـديه . چنانچه مادر طفل زنده نباشد، نگهداري او نيز به عهدة قيم اسـت 

 ٧قيم هم مانند ساير سرپرستان در صورت تقصير در نگهداري طفـل، مشـمول مـادة    
 .قانون مسئوليت مدني خواهد بود
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 اشخاص حقوقي) ب
باشـند،   اشخاص حقوقي كه به موجب قانون به نگهداري صغير يا مجنون مكلّف مـي 

ر كه در جهت لايحة قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشو. بسيار محدوداند
قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران در تـاريخ       ٢٩و  ٢١تحقّق بخشيدن به اصول 

جمهوري اسلامي ايران رسيد، يكـي از   ١به تصويب شوراي انقلاب. ش ٢٤/٣/١٣٥٩
سرپرسـت   وظايف مهم اين سازمان را حمايت و نگهداري از كودكـان و اطفـال بـي   

تواند از مصاديق  سرپرست مي ري اطفال بيتقصير اين سازمان در نگهدا. دانسته است
قانون مسئوليت مدني باشد؛ بنابراين، چنانچه كودكان خياباني فاقد سرپرسـت   ٧مادة 

آوري و نگهـداري آنـان اقـدامي نكنـد،      قانوني باشـند و سـازمان بهزيسـتي در جمـع    
ال حتي در س ـ. شود مسئول خساراتي است كه از ناحية اين اطفال به ديگران وارد مي

قانونگذار قيمومت محجوران تحت سرپرستي اين سازمان را تا تعيين قـيم  . ش ١٣٧٦
 .از طرف دادگاه صالح براي آنان به عهدة سازمان بهزيستي واگذار كرده است

توان از دبستانهاي دولتي و به طور كلّي، آموزش و پرورش به عنوان  همچنين مي
از اطفال صغير بـه عهـدة آن   شخصيت حقوقي حقوق عمومي ديگري كه نگهداري 

دولـت موظّـف اسـت وسـايل آمـوزش و      «قانون اساسي  ٣٠طبق اصل . است، نام برد
پرورش رايگان را بـراي همـة ملّـت تـا پايـان دورة متوسـطه فـراهم سـازد و وسـايل          

. »تحصيلات عالي را تا سـرحد خودكفـايي كشـور بـه طـور رايگـان گسـترش دهـد        
باشد؛ بنابراين، چنانچه اطفـال   دة آموزش و پرورش مياجراي اين وظيفه قانوناً به عه

صغير در اوقاتي كه در مدارس تحت تعلـيم و تربيـت هسـتند، بـه علّـت عـدم توجـه        
قـانون مسـئوليت مـدني،     ٧كافي در نگهداري، خسارتي به ديگران بزنند، طبق مـادة  
 .مدرسه يا آموزشگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود

 قراردادي سرپرست: گفتار دوم
منشأ اين نوع سرپرستي مستقيماً قانون نيست، بلكه قـراردادي اسـت كـه بـين اوليـاي      

اين قرارداد ممكن است كتبي باشد . شود صغير يا مجنون با شخص ديگري منعقد مي
                                                        

 .شوراي انقلاب تا هنگام تشكيل مجلس شورا، وظيفة قانونگذاري را به عهده داشت. ١
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موضوع ايـن قـرارداد ممكـن اسـت مسـتقيماً      . مدت باشد يا طولاني يا شفاهي، كوتاه
مجنون باشد؛ مانند قراردادهايي كه با تيمارستانها و يا نگهداري و مراقبت از صغير يا 

گردد يا قراردادهـايي كـه بـا     پرستارهاي خصوصي براي نگهداري مجنون منعقد مي
شـود، يـا اينكـه     مهد كودكها و كودكستانها براي نگهـداري اطفـال صـغير بسـته مـي     

يـل تعلـيم و   اصلي قرارداد نگهداري و مراقبت نبوده، بلكه امر ديگـري از قب  موضوع
تربيت، آموزش حرفه يـا هنـر خاصـي بـه صـغير باشـد؛ ماننـد اينكـه صـغير را بـراي           

اي بسـپارند، در ايـن    فراگرفتن زبان خارجي يا آموختن موسيقي به شخص يا مؤسسه
در هر صورت چنانچه سرپرسـت، اعـم   . صورت، نگهداري از طفل جنبة فرعي دارد

بت و نگهداري از صغير يـا مجنـون كوتـاهي    از نگاهدارنده يا معلم و مربي، در مواظ
 .شود كند، مسئول خسارتي است كه در اثر اين كوتاهي به اشخاص ثالث وارد مي

توجهي سرپرست قراردادي خسارتي به شـخص صـغير يـا     ممكن است در اثر بي
در اين فرض، سرپرست قـراردادي بـه لحـاظ نقـض     . مجنون و يا اموالشان وارد شود

جبران خسارت است نه به حكم قانون، يعني در حقيقـت، مسـئوليت   قرارداد، مسئول 
قـانون   ٢٢٧وي قراردادي است و نيازي به اثبات تقصـير او نيسـت، بلكـه برابـر مـادة      

توان به او مربوط كـرد، اثبـات كنـد     مدني بايد وجود يك حادثة خارجي را كه نمي
حـت سرپرسـتي،   تا از پرداخت خسـارت معـاف شـود، امـا اگـر صـغير يـا مجنـون ت        

توان قـراردادي   خسارتي به اشخاص ثالث وارد كند، مسئوليت سرپرست آنها را نمي
ديده و سرپرست، قراردادي وجود ندارد تـا نقـض آن    دانست؛ زيرا بين شخص زيان

قانون مسئوليت مدني  ٧موجب مسئوليت قراردادي متعهد گردد؛ به همين دليل، مادة 
 .شرط مسئوليت سرپرست دانسته استوجود تقصير را در اين مورد 

در خاتمه، شايان يادآوري است كه اگر شخصي بدون تكليف قـانوني يـا بـدون    
بـار آنـان چـه     وجود قرارداد، از صغير يا مجنوني سرپرستي كند، در قبال افعال زيـان 

 مسئوليتي دارد؟
نخسـت اينكـه كسـي از بـاب احسـان و      : در اين مورد دو فرض قابل تصور است

اي را كه از منزل فرار نموده يا مسير خود را گـم كـرده و    وكاري، صغير يا ديوانهنيك
سرگردان است، به طور موقّت تحت مراقبت خود قرار دهد تا در موقعيت مناسب او 
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در چنـين مـوردي بـا    . را به سرپرست واقعي يا مقامات صـالحة قـانوني تحويـل دهـد    
مبنـاي قاعـدة احسـان نبايـد او را مسـئول       توجه به نيت خيرخواهانة نگهدارنـده و بـر  

ممكن است گفته شود پس از اينكـه شـخص اقـدام بـه نگهـداري صـغير يـا        . دانست
چنانچـه در  . مجنون نمود، موظف اسـت مراقبتهـاي لازم را طبـق عـرف انجـام دهـد      

بار  او تقصير كند همچون سرپرست قانوني و قراردادي، مسئول افعال زيان نگهداري
اين نظر هرچند منصفانه نيست، با اصول حقوقي و فلسفة مسـئوليت  . بودآنان خواهد 

 .رسد مدني كه جبران خسارت است، سازگارتر به نظر مي
فرض دوم اينكـه شخصـي طفـل صـغير يـا مجنـون را بـدون تكليـف قـانوني يـا           

در چنـين  . برداري نمايـد  قراردادي نگهداري كند و در ضمن نگهداري از آنان بهره
بـار   رض احسان منتفي است، نگاهدارنده بايد مسئول كلية اعمـال زيـان  صورتي كه ف

     باشد؛ هرچند در نگهداري آنهـا تقصـير نكـرده باشـد     صغير يا مجنون 
. 

يا   شرايط تحقّق مسئوليت مدني سرپرست صغير  :مبحث دوم
 مجنون

اسي كه اركان مسئوليت مـدني  براي تحقّق مسئوليت مدني به طور كلّي، سه شرط اس
بار، رابطة سببيت بين ضـرر   وجود ضرر، فعل زيان. دهد، ضروري است را تشكيل مي
 .آور و فعل زيان

در اين نوشتار، قصد بررسـي اركـان مسـئوليت مـدني را نـداريم، بلكـه فقـط بـه         
قانون مسئوليت مدني و شرايط لازم براي مسئوليت سرپرست  ٧بررسي و تحليل مادة 

 . كنيم  كتفا ميا

 بار وجود ضرر، تقصير در نگهداري و فعل زيان: گفتار نخست
 وجود ضرر) الف

اگـر  . وجود ضرر، شرط اساسي و اوليه براي مصـداق يـافتن مسـئوليت مـدني اسـت     
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تي جرم باشد، چنانچه خسارتي به بـار نيـاورد،   عملي هرچند نامتعارف و ناشايست ح
يابد؛ بنابراين، وجود يك ضرر اعم از مـادي يـا معنـوي     مسئوليت مدني مصداق نمي

بررسي ضرر و انـواع آن و شـرايط ضـررِ    . براي تحقّق مسئوليت مدني ضروري است
 .قابل مطالبه از بحث ما خارج است

كـه قـانون آيـين     ١٣٧٨سـال   دربارة ضرر معنوي لازم بـه توضـيح اسـت كـه در    
قانون اساسـي   ٨٥دادرسي كيفري به طور آزمايشي و براي مدت سه سال، طبق اصل 

در . در كميسيون قضايي تصويب شد و تاكنون هم به تصويب نهـايي نرسـيده اسـت   
 ٩مـادة   ٢از رديف خسارتهاي قابـل مطالبـه كـه در بنـد     معنوي اين قانون، خسارات 

حذف ايـن بنـد هـيچ    . فري سابق آمده بود، حذف شده استقانون آيين دادرسي كي
قانون اساسـي كـه خسـارت معنـوي را بـه       ١٧١با توجه به اصل . توجيه حقوقي ندارد

صراحت پذيرفته و قوانين عادي از جمله قانون مسئوليت مدني كه خسـارت معنـوي   
ي ماننـد  خسارت معنـو : را همانند خسارت مادي قابل مطالبه دانسته است، بايد گفت

 .خسارت مادي قابل مطالبه است
جـاي  . امروزه اهميت خسارت معنـوي در دنيـا كمتـر از خسـارت مـادي نيسـت      

تأسف است كه قانونگذار ما در قرن بيست و يكم، اين نوع خسـارت را كـه حـدود    
هشتاد سال قبل در قـانون مجـازات عمـومي و پـس از آن در قـانون آيـين دادرسـي        

در قانون مسئوليت مدني مورد قبول قانونگـذاران قبلـي قـرار    سال پيش  ٤٦كيفري و 
جـاي خوشـحالي اسـت    . گرفته، خسارت به شمار نياورده و قابل مطالبه ندانسته است

كه معدودي از دادگاهها خسارت معنوي را مـورد توجـه قـرار داده و نسـبت بـه آن      
د است كه رويـة  كنند؛ اگرچه اين آرا بسيار محدود و نادر است، امي حكم صادر مي

 .قضايي، آن را تعميم دهد و خلأ قانوني را جبران نمايد

 تقصير در نگهداري) ب
يكي ديگر از شرايط تحقّق مسئوليت مدني سرپرست صغير يا مجنون، تقصـير او در  

قـانون   ٩٥٣تقصـير برابـر مـادة    . نگهداري يا مواظبت از اين دسته از محجورين است
همين قـانون   ٩٥٢و  ٩٥١تعدي و تفريط در مواد . تعديمدني، اعم است از تفريط و 
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تعريف شده است؛ چنانچه سرپرست خواه قانوني يا قراردادي در نگهداري از حدود 
متعارف يا اذن تجاوز نمايد و يـا عملـي را كـه بـه موجـب قـرارداد يـا عـرف بـراي          

 .نگهداري لازم است، ترك نمايد، مرتكب تقصير در نگهداري شده است
شود، اين است كه اگر سرپرست در تربيت صـغير كوتـاهي    لي كه مطرح ميسؤا

كند و او موجب خسارت به ديگري شـود، آيـا سرپرسـت مسـئول جبـران خسـارت       
توانـد تقصـير در    تر، آيا تقصـير در تربيـت مـي    وارده هست يا خير؟ به عبارت روشن

رسد  ؟ به نظر ميقانون مسئوليت مدني گردد ٧نگهداري به شمار رود و مشمول مادة 
پاسخ، مثبت باشد؛ زيـرا كـودكي كـه درسـت تربيـت نشـده باشـد، در نگهـداري و         

چنين كودكي اگر به ديگـران خسـارت   . از او كوتاهي صورت گرفته است مواظبت
 .بزند، سرپرست به لحاظ تقصير در نگهداري مسئول است

قانون مدني كشور  ١٣٨٤مادة  ٧يكي از مباني امارة تقصير پدر و مادر كه در بند 
گويـد كـودكي كـه بـه      اين قـانون مـي  . فرانسه آمده است، عدم تربيت صحيح است

زند، يا درست نگهداري نشده يا تربيت صحيح ندارد؛ بنـابراين،   ديگري خسارت مي
پدر و مادر مسئول جبران چنين خسارتي هستند مگر اينكه ثابت كننـد جلـوگيري از   

 .بوده است ورود خسارت از توان آنها خارج

 بار صغير فعل زيان) ج
اگـر خسـارتي بـه    . بـار اسـت   به طور كلّي، يكي از شرايط مسئوليت مدني فعل زيـان 

شخصي وارد شود، ولي اين خسارت ناشي از اقدام و عمل كسي نباشد، مسئوليت و 
ضماني هم در بين نيست؛ براي مثال، خسارتي كه در اثر عوامل طبيعي از قبيل زلزله، 

 .كند شود، مسئوليتي متوجه كسي نمي وفان و امثال آن به اشخاص وارد ميسيل، ط
در مـورد مسـئوليت   . بـار ضـروري اسـت    براي تحقّق مسئوليت، وجود فعل زيـان 

سرپرستان هم بايد كودك يا مجنون مرتكب عملي شود كه ضرر از آن ناشـي شـده   
يـرا طبـق قاعـدة كلّـي     و لازم است كه ارتكاب اين فعل، توأم با تقصير باشد؛ زباشد 

الاصـول تقصـير    قانون مسئوليت مدني، مبناي مسئوليت مدني علـي  ١مندرج در مادة 
هـر كـس بـدون مجـوز قـانوني عمـداً يـا در نتيجـة         «: دارد اين مـاده مقـرر مـي   . است
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. »مسئول جبـران خسـارت ناشـي از عمـل خـود خواهـد بـود       ... احتياطي به جان يا بي
قصير، موجـب خسـارت بـه ديگـري شـود، مسـئوليتي در       بنابراين، اگر كسي بدون ت
صغير يا مجنون هم از اين قاعده مستثنا نيستند؛ زيرا معقول . جبران آن نخواهد داشت

ممكن است ايراد . نيست كه با مجنون يا صغير شديدتر از افراد معمولي برخورد شود
را بـه آنهـا نسـبت     شود كه صغير يا مجنون اراده و قوة ادراك ندارند تا بتوان تقصير

منظور از تقصير در اينجا تقصير عمدي كه نياز به اراده : توان گفت داد، در پاسخ مي
اگـر بـر   . شـود  بلكه رفتار آنان با انسان متعارف و معمـولي سـنجيده مـي   دارد نيست، 

صغير يا مجنون متعارف بود، هرچند از اين رفتار خسارتي هم بـه  حسب اتفاق، رفتار 
و جبران نيست؛ در نتيجـه، اگـر سرپرسـت در نگهـداري      مطالبهد، قابل بار آمده باش

تقصير كرده، ولـي صـغير يـا مجنـون بـدون اينكـه مرتكـب عمـل نامتعـارفي شـود،           
 خسارتي به ديگري وارد كند، سرپرست مسئوليتي در جبران خسارت ندارد 

. 

 نحوة جبران خسارت: گفتار دوم
قانون مسئوليت مدني، قانونگـذار، سرپرسـت صـغير يـا مجنـون را كـه در        ٧در مادة 

نگهــداري او كوتــاهي كــرده، مســئول جبــران خســارت دانســته و در صــورتي كــه   
استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان را نداشته باشد، از مال مجنون يا صغير زيـان  

 . ...جبران خواهد شد
نـي جبـران خسـارت از مـال صـغير يـا       حكم قسمت دوم ايـن بخـش از مـاده، يع   

قانون مسئوليت  ١مجنون، بر خلاف قاعدة كلّي مسئوليت مبتني بر تقصير كه در مادة 
مشـخص و معلـوم   ) سرپرسـت (باشد؛ با وجودي كه شـخص مقصـر    مدني آمده، مي

است، چرا بايد مجنون يا صغير خسارت را جبـران كننـد؟ در ايـن مـورد، دو فـرض      
ديـده منتظـر ملائـت     نشده باقي بماند و زيان كي اينكه زيان جبراني: قابل تصور است

قانونگـذار  . عامل زيان شود، ديگر اينكه خسارت از مال صغير يا مجنون جبران شود
 .فرض دوم را برگزيده و ضرر را بر كسي تحميل كرده كه باعث آن بوده است
متي از سؤال مطرح اين اسـت كـه در صـورت عـدم امكـان جبـران تمـام يـا قس ـ        
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اند يـا   خسارت از سوي سرپرست، آيا صغير يا مجنون شخصاً مسئول جبران خسارت
شـود و در صـورت    مقـامي سرپرسـت جبـران مـي     اينكه خسارت از مال آنان به قـائم 

انـد، از وي   توانند خسارتي را كه به جانشيني از او جبران كـرده  ملائت سرپرست مي
ا صـغير را در طـول سرپرسـت مســئول    وصـول نماينـد؟ برخـي از اسـاتيد، مجنـون ي ـ     

اند؛ چنانچه سرپرست مقصّر، امكان جبران خسارت را نداشته باشد، صـغير يـا    دانسته
 . مجنون بايد خسارت را جبران كنند 

رسد صـغير يـا مجنـون شخصـاً      قانون مسئوليت مدني به نظر مي ١با توجه به مادة 
مقامي سرپرسـت و بـراي رعايـت     به قائممسئول نباشند و جبران خسارت از مال آنان 

فرض كنيد، تيمارستاني به موجب قـرارداد و در قبـال دريافـت    . ديده باشد حال زيان
توجهي و اهمـال كاركنـان    بر اثر بي. مجنوني را به عهده گرفته استنگهداري وجه، 

طبـق  . كنـد  كند و خسارات سنگيني به اشخاص وارد مـي  مجنون فرار ميتيمارستان، 
قانون مسئوليت مدني اگر تيمارستان امكان جبران خسـارت را نداشـته باشـد،     ٧دة ما

مجنــون جبــران شــود؛ چنانچــه تيمارســتان ثروتمنــد شــود و اســتطاعت بايــد از مــال 
كه در اثر تقصير او به وجود آمده، پيدا كند، آيا عادلانه است پرداخت خساراتي را 

تيمارستان دين مسلّم خود را نپردازد؟  كه اين ضرر همچنان بر مجنون تحميل شود و
گردد؟ حـداكثر   به موجب كدام قاعدة حقوقي، عسرت مديون سبب سقوط دين مي

امتيازي كه در قوانين براي معسر در نظر گرفته شده، دادن مهلت يا قرار اقساط براي 
 پرداخت بدهي است 

قـانون مسـئوليت مـدني،     ٧رسـد چنانچـه طبـق مـادة      بنابراين، به نظـر مـي  . 
خسارت از مال صغير يا مجنون جبـران گـردد، او بتوانـد آن را از سرپرسـت مطالبـه      

 .كند
باشـد كـه    قابل تأمل است، قسمت آخر اين مـاده مـي   ٧نكتة ديگري كه در مادة 

جبران زيان بايد به نحوي باشـد كـه موجـب عسـرت و      در هر صورت،«: مقرر داشته
گـردد و   زيان ساقط نمي: در اين مورد هم بايد گفت. »كننده نگردد تنگدستي جبران

كننده بماند و در هنگام ملائـت، خسـارتي را    ديده بايد منتظر رفع عسرت جبران زيان
 .كه جبران نشده، از او مطالبه كند
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ه در صورتي كه صغير يا مجنون، بـدون اينكـه   سؤال مطرح در اينجا اين است ك
سرپرست، تقصيري در نگهداري كرده باشد، خسارتي به ديگري بزنند و طبـق مـادة   

 ٧قانون مدني شخصاً ناگزير از جبران زيان باشند، باز هـم قسـمت آخـر مـادة      ١٢١٦
قانون مسـئوليت مـدني قابـل اجراسـت يـا اينكـه جلـوگيري از عسـرت و تنگدسـتي          

قـانون   ٧مـادة  (كنندة زيان، اختصاص بـه مـوردي دارد كـه طبـق همـين مـاده        جبران
صغير يا مجنون ناگزير از جبران خسارت ناشي از تقصير سرپرسـت  ) مسئوليت مدني

قـانون مسـئوليت مـدني،     ٧اگـر فلسـفة وجـودي قسـمت آخـر مـادة       . گردد خود مي
كنـد كـه ايـن     وتي نمـي كنندة زيان باشد، تفا جلوگيري از عسرت و تنگدستي جبران

مقامي از سرپرست جبران گردد؛  زيان را صغير يا مجنون شخصاً جبران كند يا به قائم
 .در هر دو صورت، تنگدستي بايد مانع جبران خسارت شود

رسد اين حكم را به تمام مواردي كـه شـخص نـاگزير از جبـران زيـان       نظر مي به
قـانون   ٧ر آيين دادرسي در مـورد مـادة   اي كه از نظ مسئله. شود، بتوان تسري داد مي

ديـده بايـد دعـواي خـود را بـه       ماند، اين است كه آيـا زيـان   مسئوليت مدني باقي مي
طرفيت سرپرست و مجنون يا صغير مجتمعاً مطرح كنـد يـا اينكـه تنهـا سرپرسـت را      
طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حكم را عليه او اجرا كنـد، از امـوال صـغير يـا     

اشكال اين فرض اين است كه حكمي را عليه صغير يا مجنـون  . جنون وصول نمايدم
البتـه در صـورتي كـه سرپرسـت،     . اند كنيم كه آنها نسبت به آن دفاع نكرده اجرا مي

نمايندگي قانوني صغير يا مجنون را هم داشته باشد، مانند ولـي، وصـي يـا قـيم، ايـن      
ط مسئول نگهداري باشـد و نماينـدگي   اشكال منتفي است، ولي چنانچه سرپرست فق

قانوني نداشته باشد، مانند تيمارستان، مهد كودك، مربي ورزش و امثال آن، اشـكال  
در اين گونه مـوارد بهتـر اسـت از ابتـدا، سرپرسـت و مجنـون و       . همچنان باقي است

در صورتي . صغير با هم طرف دعوا قرار گيرند تا امكان دفاع براي همگي آنان باشد
حكم بدون دخالت نمايندة قانوني صغير يا مجنون صادر شود، آنان حق اعتراض  كه

 .نسبت به آن حكم را به عنوان شخص ثالث خواهند داشت
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 گيري نتيجه
مسئوليت صغير يا مجنون يكي از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير است كه استثنا 

 .باشد بر قاعدة شخصي بودن مسئوليت مي
مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني مبتني بر تقصـير اسـت؛   مسئوليت سرپرست 

يعني سرپرست وقتي مسئول جبران زيان است كه در نگهداري يا مواظبـت از صـغير   
بار مجنون يـا صـغير هـم فعـل      يا مجنون كوتاهي كرده باشد، علاوه بر آن، فعل زيان

 .نامتعارف باشد
) ولـد زنـا  (نامشـروع   پدر و مـادر عرفـي مسـئول خسـارات ناشـي از فعـل فرزنـد       

باشند و از لحاظ مواظبـت و نگهـداري، تفـاوتي بـين فرزنـد مشـروع و نامشـروع         مي
 .وجود ندارد

جبران خسارت از اموال صغير يا مجنون در صـورت عـدم اسـتطاعت سرپرسـت     
آنان، خلاف قواعد عمومي مسئوليت مدني است و سرپرست در صورت ملائت بايد 

 .ر يا مجنون جبران شده، به آنان بپردازدخسارتي را كه از اموال صغي
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